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 یادله در امور مدن ریبا سا یانواع تعارض علم قاض لیتحل

     

 *2لیلا شریعتی فرد ،1حسین شریعتی فرد
 02/20/2020تاریخ دریافت:  

 21/20/2020تاریخ پذیرش: 
 

  11060کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

 یمختلف در امور مدن یهابا ادله ینحوه تعارض علم قاض ،یانواع ادله و انواع تعارض در دادرس یمقاله پس از معرف نیدر ا
ـ  یرد آن ادله را دارد. روش کار مرور ییتوانا یدر چه صورت یکه علم قاض دهیشده و در هر مورد مشخص گرد یبررس
تا نظر دادرس را  دیارائه نما یلیدل یستیاثبات حق خود با یدعوا برا نیطرفاز  کیها نشان دادند هر  افتهیاست.  یلیتحل
 یدلائل دیبا د،یرا صادر نما هیآنکه بتواند اختلاف را فصل و حکم قض یبرا زیدادگاه ن ی. و قاضدیخود جلب نما یحقیبر ذ

 دیبا یو از لحاظ ماهو یشکل حاظچه از ل زین لیدلا نیو ا ابدیب گریمستحق بودن طرف د ریرا بر مستحق بودن طرفو غ
علم به خلاف آن نداشته  یقاض کهنیاست به ا دیمق یموضوعه و شرع باشند. اعتبار ادله قانون نیمنطبق با مقررات و قوان

است.  دیرفع جهل و ترد شود،یارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آنچه از ادله حاصل م رایباشد، ز
به ادله منوط  ین وجود نداشته باشد. اعتماد قاضاست که علم به خلاف آ یو اعتبار آن منحصر به موارد تیحج نیبنابرا

حکم  یباوجود داشتن علم، برخلاف آن عمل کند و طبق ادله ابراز یچنانچه قاض رایبه عدم علم نسبت به موضوع است؛ ز
 .دیخواهد گرد ییبه دستگاه قضا دافرا یاعتماد یعادلانه دور و موجب ب یدادرس کیاز  دینما

 

 تعارض. ،یادله، امور مدن ،یقاض یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. . 2
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 مقدمه  -1
است برای اجرای عدالت و در این راستا  یالهیبلکه وس ست؛یندادرسی و رسیدگی به دعاوی هدف غایی  در هر نظام قضایی،

و یا اصل ؟به علم یا اطلاعات شخصی و ذاتی خود برای احراز مبانی ماهوی موضوع استناد کند تواندیمسؤال این است آیا دادرس 
اختیارات قاضی محدود به دلایل  کندیمیک اصل مهم گنجانده شده ایجاب  عنوانبهدادرس که در قوانین حقوقی ما  یطرفیب

در صورت  یکی از دلائل اثبات دعوی، عنوانبهبه حجیت علم قاضی  شدنقائلدیگر اینکه در صورت و  ابرازی دو طرف گردد

 است یقاض ت علمبحث حجیّ مطالعهدر این  مسئلهیکی از ابعاد  تکلیف چیست؟تعارض آن با سایر ادله اثبات قانونی احصاء شده 
ت آن از واقع است و حصول علم و همچنین معنای واقعی علم و تمییز آن از سایر مفاهیم مشابه کاشفیّ، تکه باید گفت ملاک حجیّ

 ه در آن درصدد رفع آن باشیم.در خصوص بحث اعتبار علم قاضی است که سعی بر آن شده با تحقیق و مداقّ هاچالش نیترعمدهاز 
 )قانونی( مخصوص است که آنها در مقررات قضایی یهاراهمعیار در قضاوت ثبوت واقع از  اند که  بعضی بر این عقیدهاز آنجا که 

معیار درستی در قضاوت باشد و باید  تواندینمشاید گفت نزدیک شدن به حقیقت از هر راهی از نظر این دسته ، مشخص شده اند
که هدف غایی و مطلوب هر  میدانیم نیک، دیگر ت و دلیل شرعی بر ثبوت امری در صدور حکم وجود داشته باشد واز طرفیحجّ

نه بیّ  میدانیماینکه چون  ترمهم د در صدور حکم باشد ورسیدن به واقع است ولو این طریق با تکیه بر علم خو ،دادرس در رسیدگی
پس به طریق اولی علم قاضی معتبر و موجب  دی بودن،ه قانونی نیز از جهت اطمینان آور بودن معتبر است نه از لحاظ تعبّو ادلّ

 یهاادلهنحوه تعارض علم قاضی با  معرفی انواع ادله و انواع تعارض در دادرسی،پس از  مقالهدر این  اقناع وجدان وی خواهد بود.
  را دارد. مختلف در امور مدنی بررسی شده و در هر مورد مشخص گردیده که علم قاضی در چه صورتی توانایی رد آن ادله 

 

 مفاهیم -2

 مفهوم قاضی -2-1
کند و در میدهد، به عبارت دیگر قاضی شخصی است که بین مردم حکومت واژه قاضی به معنی کسی است که حکم می

های مشهور در دانکند. درباره معنی لغوی واژه قاضی، یکی از حقوقصورت وجود اختلاف و درگیری، اختلاف را حل و فصل می
 کتاب معروف خود چنین ذکر کرده است:

توان گفت قاضی کسی همچنین می دارد، ترافع اشتغال ،خصومت فصل ،که به شغل قضاشود قاضی به شخصی گفته می»
 را و نزاع کند و اختلاف حکومت مردمبین  که استشخصی  قاضی ،فقه اصطلاحدر  .پردازدمینیز  یدادرساست که به 

 ندارند.یکدیگر با تفاوتی و به یک معنی است قاضی و لغوی اصطلاحیتوان گفت از نظر بدین ترتیب می «.کند خصومتفصل
 (092، ص 2030)جعفری لنگرودی 

شده  ذکردیگری  هایبا عنوانقانون مدنی، از قاضی  و مدنی آئین دادرسی کیفری و در برخی از موارد مانند ه براین،علاو
امین و  محتسب، بازپرس، مستشار قضایی دادیار، حاکم، ،دادستان ،فقیه جامع الشرایط که قاضی کسی است در این معنی .است
 (00، ص 2032 آل کجاب، حسین -مدنیان، غلامرضا. )است صلح

اگر شرایط وجود مرجعیت نیست که  مانندو  نیاز داردنصب و اعطاء  به بنابراین، شود،محسوب میقضاوت از جمله مناصب 
است که  دلیل به این است.قاضى کننده آن اعمالکه  دانستهاى ولایت از شاخهتوان را می. قضاء شود محقق قهراًداشته باشد، 

 نخواهد بود.  مثمر ثمرو  کارآمدقضاوت بدون رنگ ولایت  اند؛ چرا کهمعادل دانسته اضی را با ولایتفقیهان معنی ق بعضی از
 

 مفهوم دلیل -2-2
( برخی 0222، ص 2012آورند. )دهخدا، دلیل در لغت به معنی راهنما و مرشد و آن چیزی است که برای ثابت کردن امری می

شود دلیل اند که به نظر معنای تعریفی دوری است. با این حال، زمانی که گفته میآوردهدیگر نیز دلیل را به عنوان سبب چیزی 
نماید. معنی دلیل در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی آن به دور نیست. هم در امری فلان چیز است؛ عرف از آن به علت تعبیر می

مری که طرفین دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد قانون مدنی و هم در قانون آیین دادرسی مدنی دلیل عبارت است از ا
( بدین ترتیب، دلیل در اصطلاح حقوقی معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن، فقط در 01، ص 2031کریمی )کنند. می

اینکه اصطلاح ادله اثبات  ( نتیجه6، ص2022دادگاه است و زمان ظهور و تجلّی آن همان زمان طرح دعوا یا دفاع است. )مدنی، 
 گردند، درواقع همان دلایلی هستند که هم در قانون مدنیدعوا که شامل: اقرار، سند، گواهی، سوگند و امارات قضایی می

اند. برخی ( برای اثبات دعاوی اقامه شده قرار داده شده039تا  290مواد ) (  و هم در قانون آیین دادرسی مدنی2006تا  2062مواد)
اند و آن را خلاف اصول قانونگذاری حقوقدانان هم متعرض قرار گرفتن مواد مربوط به ادله اثبات دعوا در قانون مدنی گردیده از

 (020، ص0، ج 2032شمس، ) اند.دانسته و جایگاه ادله اثبات دعوا را در قانون آیین دادرسی مدنی پنداشته
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 مبانی نظری -3

 انواع ادله -3-1
شود که قانون گذار آنها را احصاء کرده و طرفین، شد، دلیل در معنای اخص به ابزار و ادوات اعتباری گفته میچنانچه اشاره 

 نماید، بایستی توسط یکی از این ادله اثبات نمایند. دعوا و ادعای خود را که برخلاف اصل می
 

 ق.م،  2069اقرار درلغت به معنی تثبیت کردن کسی یا چیزی در مکانی است و در اصطلاح چنانکه اقراردر ماده  :اقرار -الف

در معنی لغوی  اقرار درمعنی اصطلاحی با اقرار.« اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر ضرر خود»گوید: تعریف شده که می
. بر طبق شودینماست بنابراین اخبار از حق آینده، وعده ایجاد آن است و اقرار محسوب  دور نیفتاده است. اقرار، اخبار از حق سابق

های اروپا غالباً در حقوقدان. به نفع غیر است و به زیان اقرار کننده، در رابطه با حق است، تعریف قانون مدنی اقرار اخبار است
 اند.تعریف اقرار وجود دعوی را هم مدنظر قرار داده

و ساواتیه  «اقرار عبارت از این است که خوانده ادعای طرح شده علیه خود را تصدیق کند»گوید کاپیتان حقوقدان اروپایی می
)دولتشاهی، .« کندیمتصدیق ، اقرار اظهاری است که وسیله آن شخص واقعه ای را که علیه او دارای آثار حقوقی است:  »دیگویم

 (.20، ص 2000
ه نفع او اقراری بکسی که  «مقر» دینمایمنفع غیر اقرار  هکسی که به زیان خود و ب. ر سه رکن اصلی استبرای ارکان اقرا

هر یک از این ارکان باید واجد شرایط خاص باشد تا . شودیمگفته  «به مقرٌ»و حقی که موضوع اقرار قرار گرفته "له مقرٌ" شودیم
 اقرار درست و موثر باشد.

 

دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. سند، در لغت  نیترجیراو  نیترمهمسند، هنوز هم  :سند -ب

توان به صورت نوشته یا گفته یا و به این مفهوم، می( 2909، ص 0، ج2030)معین،  آمده است« آنچه بدان اعتماد کنند»به معنای 
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل :  »باشد. در اصطلاح حقوقیای سنگی، شئی سفالی یا... حتی پیکرده
، ص 2031)زراعت،  معنای عام سند همان دلیل و مدرک است. کند وقانون مدنی معنای خاص سند را بیان می 2« استناد باشد

ق.م نیز سند کتبی را جزء دلایل  2036ماده  0و بند  0اولین شرط هر سند آن است که به صورت نوشته و کتبی باشد و بند  (.032
بیان نشده، ولی این ق.م،  2030قرار داده است. دومین شرطی که برای هر سند ضروری است امضاء آن است که در تعریف ماده 

 .امر از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم به خوبی استنباط شود
 

ما از جهاتی بحث  کند درباره شهادت،اثبات دعوی شهادت است که بیّنه نقش آن را ایفا می یهاراهیکی از  :شهادت -ج

 شهادت از نظر فقه و حقوق ،اعتبار شهادت، شرایط شهادت، تعریف شهادت :داریم که عبارتند از
 «هدشَ»از  ریشه شهادت ند.انرسیده آن در قوانین ما تعریفی از شهادت نیامده است و فقیهان نیز در تعریف جامعی به اتفاق

و اصطلاحاً یعنی خبر باشد. می« شهود و شهّد»اسم فاعل آن  شاهد و جمع آن  یعنی رؤیت و معاینه کردن، از منظر لغوی، است.
، دادن بر اساس رؤیت با تعبیر شهادت در حضور قاضی در مورد حقی که به نفع یکی و به ضرر دیگری باشد البته این اصطلاح

 .باشدیمخاص است و مراد از آن اصطلاح شرع اصطلاح 
 شهادت بر سه گونه قابل تصور است: میر سید شریف گوید: 

 .اگر به نفع یکی و به ضرر دیگری باشد آنرا شهادت گویند :الف
 اگر به نفع خود خبر دهنده باشد آنرا ادعا یا دعوی گویند. ب:
 (.90التعریفات ذیل ماده شهادت ص . )اگر به ضرر خود خبر دهنده باشد  آنرا اقرار گویند ج:

 

اند. اما باید دانست که امارات دلیل در معنای در قانون مدنی امارات را نیز از جمله ادله مثبته دعوا معرفی شده :امارات -د

هایی هستند که تاب مقاومت با آنها را ندارند. امارات در حقیقت نشانهروند. زیرا در تعارض با سایر دلایل هرگز اخص به شمار نمی
-تواند موجب علم یا وثوق دادرس گردد. قانون مدنی امارات را به دو دسته کلی تقسیم میوجود آنها با عدم وجود سایر دلایل می

 کند: امارات قانونی، امارات قضایی. 

 

                                                           
 ، قانون مدنی2030ماده  -2
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 تعارضانواع  -3-2
نمایند: تعارض واقعی و تعارض ظاهری. در این مبحث هر را از حیث ماهیت آن به دو دسته تقسیم میفقها و اصولییون عارض 

 دهیم.یک از آنها را به اختصار توضیح می

آن است که به هیچ وجه بین متعارضیین قابل جمع نباشند نه از راه تخصّص و نه تخصیص نه ورود  :تعارض واقعی  -الف

ناگفته  نماند درچنین  ضمناً .نه ازراهها ی دیگر و بعبارت دیگر میان دو دلیل متعارض تباین کلی باشدونه حکومت نه جمع عرفی و 
مواردی باید توجه داشت که صدور هر دو از ناحیه صاحب قانون معصوم چون خدا و نبی و ولی خدا محال و غیر ممکن است پس 

 .باید اعمال قاعده تعارض کرد قاعدتاًست پس ت است، منتهی چون تشخیص حجّت از لا حجّت مشکل ایکی حجّ
 

و  شودیمزیرا که در ظاهر و در بدو امر تضاد پنداشته  ؛دراین نوع تعارض امکان صدور هر دو هست :تعارض ظاهری -ب

 که تضادی در کار نیست. میفهمیمگرنه بعد از دقت 

 صّص،خت تخصیص، تزاحم،قسم است:  6گویند تعارض ظاهری بر فقها و حقوقدانان می :موارد تعارض ظاهری -1-ب

 هر کدام را اجمالاً با مثال، جهت تمهید و تشحیذ ذهن برای ورود به بحث تعارض ادلّه بیان مینمائیم.  حکومت و ورود

احکام و تعریف ویژه ابتدا تذکر این نکته لازم است که تعارضی که در قبال تزاحم قرار گرفته تعارض واقعی است که : تزاحم

« زحم»تزاحم از  لذا بعضی به این نوع از تعارض تزاحم هم گفته اند. ،امّا تعارض ظاهری چون حقیقتاً تعارض نیست ای دارد و
، 02، ج2012)دهخدا،  گرفته شده و به معنای انبوه شدن مردم بر چیزی و گردآمدن، به هم فشار آوردن و تنگ گردیدن قوم است

 (.012ص

الامریّه  است مراد از آن اینکه دو حکم یا بیشتر از آن ملاک عقلانی و مصلحت نفس «زحمت»ریشه تزاحم  این حال،با 
حکم الزامی و یا به یکی حکم الزامی و به  ی آنداشته و بر اساس آن ملاک و مصلحت از ناحیه صاحب شریعت یا قانون به هر دو

اعمل کند لذا در همچو ر هر دو، ندارد تا آنها را دریک زمان و در عرض هم منتهی مکلّف قدرت. دیگری نهی صادر شده است
نیست  ترمهمباشد آنرا انجام و آن دیگری را که  ترمهممواردی تکلیف انجام دادن اهمّ از آن دو خواهد بود یعنی هر کدام از آنها 

و مانند دوران الامر بین « انقاذ غریقین»در یک وقت انجام دهد مانند  تواندینمترک خواهد کرد چون قدرت محدود، و هر دو را 
کمک مالی کردن به پدر و مادرفقیر در حالی که نسبت به یکی امکان کمک هست و  و یاخاموش کردن آتش و خواند ن نماز، 

 امثال آن.

ا آنها که جرائم خابات دارند الّهمه حق شرکت در انت:  »یعنی یک عام و یک خاص داشته باشیم بعنوان مثال: تخصیص

تعارض واقعی ندارند بلکه تعارضشان ظاهری است و قابل جمعند یعنی خاص نسبت به عام  هاعامبا  هاخاص "کیفری دارند 
یعنی اخراج بعضی افراد عام از حکم بدون اینکه در موضوع عام و یا در حکم عام » پس تعریف تخصیص:. ص خواهد شدمخصّ

 «.تصرف گردد
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثرندارد مگر اینکه در "قانون مدنی 0ماده : مثال از قانون مدنی

که از عبارت مگر اینکه به این طرف خاص، وجمله قبلی را ".خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد
 .زندیمتخصیص 

 ،ازتحت عام خارج گردد حقیقتاً، قید حقیقتاً اشاره است به اینکه در تخصیص ،بعضی افرادعام است که آنتخصص : تخصّص

مثلاًدر کتاب شرایع آمده است که شهادت شرط هیچ عقدی . بلکه حکماً خارج است گرددینمخاص از تحت افراد عام حقیقتاً خارج 
 ومیدانیم که طلاق ایقاع است نه عقد.. نیست مگرطلاق

در « تخصّص»مانند  ،تاً باشدقنه اینکه خروجش حقی ،ورود یعنی بعضی افراد عام از موضوع عام خارج است ولی تعبداً: ورود

 کندیمولی در ورود آنراازتحت عام قانون یا شرع خارج  ،همانطوریکه بیان گردیده تخصّص بعضی افراد ازذیلعام حقیقتاً خارج بود
البته درصورتی که تصرف نداشته باشیم یعنی بگوییم « لا شک لکثیر الشّک:  »وگرنه ازنظرواقع و نفس الامری جزءعام است مانند

کثیر الشک را شاک حساب نکنیم در این صورت حکومت  اصلاًرا ندارد وگرنه اگر تصرف کرده و  شاکّ است ولی احکام شاکّ
و حکومت و ورود بسیار ظریف و دقیق است که جداسازی آنها با یکدیگر کارهرکسی باید گفت مرز بین تخصیص . خواهد شد

 .نیست

، بنابراین در باب تعارض ادلّه حکومت عبارت است از بیرون بردن فردی از حکمی که برای موضوعی صادر شده: حکومت

تی فرق دارد و آن این است که در پس حکومت مانند تخصیص است ولی با آنازجه. مانندحکومت قاعده لاضرربرقاعده تسلیط
بدون تصرف و دخالتی در موضوع، ولی در حکومت با تصرف و دخالت در موضوع  شوندیمتخصیص فرد یا افرادی از حکم خارج 

در زیرا بدون هیچ تصرف و دخالتی . این تخصیص است"اکرم العلماء الّا زیداً العالم". مانند شوندیمآن فرد یا افراد از حکم خارج 
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در حالی که زید عالم  "اکرم العلماء و زیدٌ لیس بعالمٍ ": ولی اگر بگویند سازندیمزید عالم را از حکم آن خارج ، موضوع حکم اول
 (066، ص 2032)محمدی،  باشد این را حکومت گویند.

 

 تعارض علم قاضی با سایر ادله در امور مدنی -4

 تعارض علم قاضی با ادله تعبدی -4-1
شود که قطع نظر از اثر اقناع کننده آن به دلیل اعتبار مقنن، بر دادرس تحمیل یا قانونی به دلیلی اطلاق می تعبدیدلیل 

در  هاآن. از دلایل مدنی در حقوق ایران اقرار، سند، امارات قانونی و سوگند در شمار دلایل مزبور قرار دارند که به بررسی شودیم
 شود.این قسمت پرداخته می

 
 :علم قاضی و اقرار لف:ا

اقرار »قانون مدنی چنین تعریف شده است:  2069نامند. اقرار در ماده معروف است که اقرار را ملکۀ دلایل اثبات دعوی می
برای » عنصر در حقوق کیفری نیز اقرار به همین معنی است، جزء این که «عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود

 (629، ص 2032)کاتوزیان،  همیشه با اقرار همراه است. «بر ضرر خود»الزاماً در هر اقراری وجود ندارد. اما عنصر « غیر
در دعاوی حقوقی اقرار اگر طبق شرایط مقرر در قانون واقع شود، قاطع دعوی است و شخص اقرار کننده به مفاد اقرار خود 

قانون  020بنابراین اقرار در امور حقوقی موضوعیت دارد و همانطور که در مادۀ . مسموع نیست الزام خواهد شد و انکار از آن هم
هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلایل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت »آیین دادرسی مدنی آمده است: 

 «.آن لازم نیست
برای این که عاقل تا وقتی که در جناح »آورد: نونده نوعاً علم عادی پدید میبه نوشتۀ برخی از استادان حقوق، اقرار برای ش

انحرافی به زیان خود خبری بدهد. موارد  گوید. کمتر ممکن است که عاقلی نظر به مصالحعقل قرار دارد به زیان خود چیزی نمی
ی و قضایی را در هم بریزد. زیرا قواعد این علم غالباً تواند ارزش معیارهای حقوقدهد نمیها رخ مینادر که در زندگی قضایی انسان

 (229، ص 2، ج2030)جعفری لنگرودی، «. زندبر محور مسایل اغلبی )نه کلی( دور می
متعارف بر کذب بودن اقرارعلم پیدا کند، باید مطابق علم  یهاراهدلیل است، اما اگر دادرسی از  نیتریقوبا وصف آنکه اقرار 

گر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری :  »قانون مدنی آمده است 2021خود عمل و اقرار دروغ را بلااثر نماید. در ماده 
 «نخواهد داشت

ر حقیقت با ثابت شدن کذب آن، امارۀ اصابت به واقع اثبات بی اعتباری اقرار در دادگاه به وسیلۀ هر دلیلی ممکن خواهد بود و د
آن  ءهمچنین با ثابت شدن فساد اقرار یا ابتنا( 223، ص2032. )کاتوزیان، رود و چنین اقراری فاقد اثر حقوقی خواهد بوداز بین می

ریق اثبات فساد و اشتباه غلط در دهد، و چه بسا طق.م اقرار اثر خود را از دست می 2022بر اشتباه یا غلط به نحو مقرر در ماده 
برای نفوذ اقرار لازم است قراین و امارات مؤید مفاد آن  290اقرار حصول علم نزد دادرس باشد. در اقرار در امور کیفری هم ماده 

 .باشدباشد، و بدیهی است تشخیص قراین و امارات قضایی هم با دادرس می
 

 :علم قاضی با اسناد -ب
کند سند که از آن قرطاس هم تعبیر شده، فاقد حجیت شرعی ذاتی است و فقط در صورتی اعتبار پیدا می از نظر مبانی فقهی،

و از این لحاظ هم در فقه تفکیک سند به رسمی و ( 009، ص2، ج2016)کریمی،  که سبب حصول اطمینان و علم نزد قاضی شود.
هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع »عبارت است از:  ،ق.م 2030عادی مطرح نیست. اما در حقوق ما، سند که طبق ماده 

بین آنها وجود دارد: از  ییهاتفاوتاند، که از حیث تشریفات و آثار و ارزش آن ، به رسمی و عادی تقسیم شده«قابل استناد باشد
تواند د مسموع نیست و طرف فقط میجمله این که در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد، انکار و تردی

و یا اثبات کند که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است و یا مانند عدم اثبات دعوای  نسبت به اسناد مزبور ادعای جعلیت
 قانون مدنی به آن تصریح شده است. 2029مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی به وسیلۀ شهادت که در ماده 

قانون ثبت در خصوص  00ز مواد قانونی در خصوص بعضی از اسناد، مفید موضوعیت مطلق آنان است. برای مثال ماده برخی ا
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک » دارد:مالکیت املاک ثبت شده مقرر می

ه او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور ب
مفاد سند در » شود که:قانون مدنی متذکر می 2033اما در ماده  «.ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناختمزبور از مالک رسمی

مطابقت و عدم مطابقت، قاضی است. لذا اگر دادرس به هر و مسلماً مرجع تشخیص  «.صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد
رخ دهد مطابق طریقی، علم به مخالفت سند تنظیمی، با قانون پیدا کرد آن را ابطال نموده و خصوصاً اگر این مساله در خلال جرمی
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 کندیمیا دادستان را مکلف  بازپرس ، باید دستور انعدام سند را نیز در ضمن رأی صادر نماید. ماده فوق2090سال  ق.م.ا،  026ماده 
یا از جرم تحصیل شده را مشخص کرده تا حسب مورد یا وسیله ارتکاب جرم بوده و تا تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل

 یا معدوم گردند.مسترد، ضبط

واقع باشد زیرا سند وقتی معتبر است بودن سند را در صورتی دانست که مفاد سند خلاف  توان یکی از موارد خلاف قانونمی 
. که متضمن حقیقت باشد و مسلماً قانون گذار، دارندگان اسناد مشتمل بر کذب و مطالب خلاف واقع را مورد حمایت قرار نداده است

 (200، ص0، ج2013)متین دفتری، 
سند باشد و از طرف دیگر، در صورتی  ی قانونی مثلسرآن جام باید گفت، علم دادرس در صورتی معتبر است که ناشی از ادله
 را معتبر بشناسد. هاآناستناد کند و  هاآنتواند به که قاضی بر خلاف قانون بودن و خلاف واقع بودن اسناد، علم پیدا نماید، نمی

 

 :علم قاضی و امارات قانونی -ج
ن آسخن گفته شده و در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و لاحق عنوانی به  2000تا  2002از امارات در قانون مدنی در مادۀ 

 محسوب شده است.« امارات قضایی»ق. آ. د. م. اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینۀ محل از  066اختصاص نیافته، و تنها در ماده 
ضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر اوبه »چنین ذکر شده است که:  2002تعریف اماره، در ماده  در موردقانون مدنی در 

که به حکم قانون دلیل بر گویند امارات قانونی می ،امارات نوع اولبه  «.شود، اماره گفته میشودقاضی دلیل بر امری شناخته می
مندی با ار و ارزشاعتب مقدار لحاظاز  اماره این دو. قاضی است به نظر یزی است کهآن چامارات قضایی شوند و امری شناخته می

که آن را معتبر و کاشف از وجود امر  وظیفه دارد، دادرس وجود داشته باشد ی قانونی بر اثبات ادعااماره اگر. تفاوت دارند یکدیگر

شهود نیز  شهادت با که باشد مواردی جز دعوا اگر  حتی بپردازد.صدور حکم طبق آن باید به  دادرس، در این صورت .مجهول بداند
 کرداستناد  توان به آنمی و در صورتی استکاشفیت از حق  لحاظی قضایی مفید علم دادرس از اما، اماره .نتوان آن را ثابت کرد

اماره در  ،به طور کلی کند. امادیگر را تکمیل  هایدلیلو یا این که بتوان آن را ثابت کرد  شهادت اکه یا دعوا از مواردی باشد که ب
ساقط از اعتبار  به طور موضوعیبا وجود دلیل،  ،، امارهبنابراین .دلیلی وجود نداشته باشد ،که در خصوص موردد دار جایی کارکرد

ی در صورت وجود دلیل، اماره دلیل، همینبه  خواهد شد. در نظر گرفته« مورود»و اماره « وارد»و به اصطلاح اصولی، دلیل  شودمی
 فاقد حجیت است. ،قانونی

که  داردی قضایی نیز وجود در همان مساله، اماره امای قانونی بر امری دلالت داشته باشد، اماره اگراین جاست که  مشکلاما 
ی یا اماره دانسترا باید مقدم  قضاییی آیا اماره ؟بر دیگری تقدم داردکدام اماره  است،ی قانونی موجود امارهبا  مفاد آن در تعارض

 ؟استمقدم  قانونی
این که اوضاع و احوال خصوص مورد دعواست و در حصول آن  دلیلی قضایی به باید گفت اماره ب به این پرسشجوادر 

 اماره قضایی بر .تر استاز اماره قانونی به مراتب ارزنده ،نتیجه این تحقیق دارد. به ناچارتحقیق و تفکر مجال  نوعهر برای  ،دادرس
 کند.می ایجاد قاضی برای پرونده در شخصی ظن دلیل به این که اماره قضایی است نوعی ظن مفید که قانونی مقدم است یاماره

 (202، ص 2032تقدم دارد. )صفری،  اثبات در نوعی ظن بر شخصی ظن این به این دلیل است که
اماره با وجود دلیل از موضوع  زیرا که افتد.، اماره قانونی نیزاز اعتبار میی دیگر باشدعلم قاضی ناشی از ادله در صورتی که

رسد. اما اگر در نمینوبت  ی قانونیباشد، باز هم به اماره ناشی شده ی قضاییاگر علم قاضی اشی از اماره .شودبرداشته می میان
 .شودمیی قانونی مفید معنایی باشد، بر مبنای همان اماره، رأی صادر اماره و خصوص مورد دعوا قاضی به چیزی علم نداشته باشد

 دادن به  بدین مفهوم که تمیز بستگی دارد.به وجدان دادرس  به طور انحصاریاعتبار اماره،  میزانتشخیص  ،به هر صورت اما
 (.299، ص0،ج2039. )شمس،شودمی شمردهو از مسایل ماهوی  مرتبط استصراحت و تأثیر اماره، به نظر قاضی ، قوّت مقدار

 

 :علم قاضی و قسم -د
 یقانون مدن  2006 ماده در که آنچنان است، گرفته قرار گذار قانون قبول مورد یدعاو خاتمه یینها راهکاربه عنوان  سوگند

 اسناد یمبنا بر یقاض علم ای شهادت اینزد حاکم به موجب اقرار  یمدن یممکن است که دعوا یتوسل به قسم وقت»: داردیماذعان 
است، منوط به قسم او  هیعل یکه مورد انکار مدع اخود ر یتواند حکم به دعوایم یمدع صورت، نیا در. باشد نشده ثابت امارات ای

 مراجع یفتاوا و اتیروا مطابقت با اما، است نپرداخته سوگند با مرتبط مواد به آشکارا صورت به یکه قانون مدن همچنان. «دینما
 لازم او یبرا سوگند صورت نیا در ببرد یپ فرد یادعا بودن کذب به استدلال و اصول با یقاض که یصورت در شک یب، دیتقل

 .بود نخواهد التباع
و  نیبا قرا یسوگند بر و بودنکه اگر کذب  یادامه دارد به گونه ا زیدادرس تا پس از صدور حکم ن یعملکرد برا نیا رهیدا

 (.023ص ، 0، ج2036،ینیخم ی. )الموسوگرددیم نقض یاصدار حکمامارات مثبته مکشوف شود، 
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 انی.م، اگر قبل از اتق 2006با توجه به ماده »: است شگفتیپ هیفرض دیمو زین پردازان هینظر گرید آرا خصوص نیهم در
سوگند نخواهد بود.  انیمراسم ات یامکان اجرا اساساً باشد شده حاصل نیطرف از یکی یسوگند بر دادرس علم بر صحت ادعا

پرونده را مطرح کرده  اتیعلم از محتو یسوگند را برگزار نموده، بعد از آن ادعا انیکه مراسم ات یامکان ندارد همان دادرس نیبنابرا
 (.220 ص، 2090)آذر،  «اثر ندهد. بیو به سوگند ترت

است، کفه را به  قفو سوگند متو اوعلم  یدو راه نیب یتوسط قاض حکم اصدار که ییجا در.م، ق 2006 ماده گرید یمعنا به
 یالبته در خصوص وقوف به علم قاض ابدیینم تیموضع یدعاو گونه نیا در سوگند رشیپذو لذا  کندیم نیسنگ یطرف علم قاض

که  یبا تمسک به قرائن مصرح قانون کنیل است، نشده یا اشاره قانون در شودیم ادی سوگند بدان آنچه با آن تعارض و خارجاز 
که  یدروغ قسم گر،ینحو د به. است سوگند یعدم جواز صدور حکم بر مبنا شودیممستفاد  آنچهادله ماقبل سوگند هستند، 

آنها  ینادرست ای یسوگند رجحان دارند اما اثبات درست برصادرکننده حکم از کذب بودن آن مطلع است، مانند شهادت و اقرار که 
 .ندارد را یدعاو در استناد تیقابل آنهاست، یاعتبار یب مستلزم ،یقاض علم توسط

 

 علم قاضی با دلایل اقناعی -5
و ملاک  است یقاض صیتشخ با آن ارزش ملاکو  شودیمکه با هدف قانع نمودن وجدان دادرس بکار گرفته  یادله ا به

 نیا یاصل شاکله فلذا. ندیگویم یاقناع لیدلا کند قانع را یقاض وجدانکه  شودیمبه کار گرفته  یاست و تنها زمان یوجدان قاض
( همچنان که روش اتخاذ 202، ص 2039. )نوجوان، اند یاقناع ادله که است نیا بر اصل و آراست نبودن یلیتحم و یدستور ادله
 اثر بیترت یکه دادرس صدور حکم را بر اساس ادله قانون نگونهیاست ا یگریاز نظامات به طرز د یدر صدور حکم در برخ میتصم

امور  درمطابق نباشد.  چنان چه اقرار  احوال و اوضاع با لیدلا که یشرط به البته ندینما اعلام مردود را آن است قادر اما دهدیم
 .دارد تیموضوع طیشرا نیهم با یفریک

 

 :علم قاضی و شهادت شهود -الف
( 020ص ، 1، ج2021 ،ی)امام دانندیم یگواه ایرا شهادت  یگرید انیز به یدعو نیطرف از یکیبه نفع  یاخبار شخص از امر

 عدم شرط به یاسلام یفقها آرا با مطابقاست و  یگواه ایشهادت  یدعاو ثبوت یهاملاک از یکی.م، ق 2063ماده  0بند  مطابق
 .است حکام نزد استناد قابل یمدرک عنوان به آنان شهادت شاهدان طیشرا و تعداد در نقص

متفق  یشده در اثبات دعاو رفتهیاز ادله پذ یکیدراستناد به شهادت شهود به عنوان  هاستمیسو تمام  یحقوق یهامیرژ همه
 یو دسته بند ییوزن دادن به آنها در صدور حکم نها و اعتبارشان درجه آرا، نیا یگذار ارزش در آنها تفاوت کنیالقول هستند ل

 را یفرد شهادت ارزش خود وجدان اساس بر تواندیمدادرس حق دارد و  هاستمیس نیموضوعات قابل اثبات با شهادت است. اکثر ا
 .نگردد اقناع یشمار یب افراد شهادت از ای دانسته یوجدان قناعت ملاک را نفر کی شهادت گاه دارد حق او اساس نیهم بر. بسنجد

استناد علم او شهادت اداشده درست باشد  بهکه  نیا اینبرد  یپ یمسئله ا ینادرست ای یعلم خود به درست با یکه قاض یهنگام
از اشکال است لکن  یشهادت خال یبر مبنا یاز تعداد، عدالت و بلوغ رعات شده باشد اصدار را اعمو البته شروط صحت شهادت 

 .ستین آن یمبنا بر یرا صدور به اقدام و توجه بر یاجبار باشد شهودمخدوش بودن شهادت  ایاز خارج به کذب  یاگر علم قاض
. واضح است که «است دادگاه با یگواه ریتأث و ارزش صیتشخ: »یمدن یدادرس نیآئ 2029 سال مصوب 002 ماده با مطابق
و انقلاب در  یعموم یهادادگاه یدادرس نییقانون آ 002داشتن شهادت شهود است و به موجب ماده  تیقیبه طر معتقدقانون گذار 

 و تیواقع یکشف قطع یبرا ترروشن. به عبارت ابدییم ارزش شهود شهادت دادگاه صیتشخ به 02/2/2029مصوب یامور مدن
 محول کننده یدگیرس یقاض به آن یاثبات ارزش یبررس و گرفته قرار یقضائ مقامات نیب ذره ریز اقرار است لازم نیقی حصول

 ،یمانیپش و تاسف ای و دیترد و یوجدان عذاب از میب بدون آنگاه و آورده بعمل یکاف سنجش و دقت آن سقم و صحت در تا گردد
 . کند صادر را خود حکم
 یهاملاکرا با  شهودکه اگر دادگاه  یا گونه به است مورد نیا دیمو زین یفریدر امور ک یدادرس نییاز قانون آ 222ماده  
 .کندیم رد صورت نیا ریغ در و رفتهیمطابق بداند آن را پذ یقانون

 یقواعد رایز ستین گرید ادله به اتقان بدون واجازه دادرس در صدور حکم به استناد علم خود  یآنچه مرور شد به معنا البته
 ملاک ادله ریسا دیگرد مکشوف یقاض بر شهود شهادت بودن کذب که یصورت در پس ،یاثبات نه اند یناف تنها گذشت آن شرح که

 بربه کنه امر وقوف دارد  یو قاض نشد افتی یگرید ادله چیه یا مسئله. اگر در آنهاست به منوط یرا صدور و گرفته قرار توجه
 بر است یقاضبا استناد به علم و اطلاع خود  یو مبادرت به صدور را یدگیقول سوم که رس امااست،  یقابل بررس قول سه یمبنا

 .دارد اشاره امر نیا به یقانون اساس 212 اصل. است یمجز هیامام یفقها مشهور نظر اساس
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 ایو  بهیعلوم غر ،یوح قیو نه از طر یعاد قیآن اکتساب علم از طر نیداشته باشد که اول ییهایژگیو دیبا زین یعلم قاض اما
 تیباشد که با رعا یا گونه به دیبا علم حصول منشاء است ذکر به لازم کند اشاره علم حصول ماخذ و منشاء بهخواب است. دوم 

 بیترت رقابلیصورت اثبات خلاف واقع بودن غ درکه شهادت شهود را  یقانون مدن 2029اصل تناظر قابل مناقشه باشد. اشاره ماده 
 .دارد اتکا نکته نیا به ،داندیممثبته در کذب بودن شهادت را علم معتبر دادرس  یهاراهاز  یکیاثر دانسته و 

 یادآوری است لازم صورت در نباشد موجود پرونده در گواهان یگواه از ریغ یا ادله که افتدیم اتفاق یصورت در موارد نیا اما
 .ابدیینم تیموضوع فقه به رجوع و یشخص علم یمبنا بر حکم اصدار و یدگیرس که گردد

 

 :علم قاضی و معاینه محل و تحقیق محلی -ب
اگر مبنای رأی دادگاه معاینه محل یا تحقیقات محلی باشد، اجرای قرارهای مذکور باید لزوماً توسط  م،. ق.آ.د 062طبق ماده 

شخص قاضی صادر کنندۀ رأی صورت گیرد، و اگر خارج از حوزۀ دادگاه و به وسیلۀ دادگاه محل انجام پذیرد، به شرطی معتبر است 
 ادرسی صادر کنندۀ رأی باشد.که گزارش انجام دهندۀ تحقیقات مورد وثوق و اطمینان د

اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینۀ محل از امارات قضایی »همان قانون با صراحت بیشتر مقرر داشته است:  066ماده 
 «گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد.محسوب می

تواند برای قاضی حقیق و معاینۀ محل است، علم یا اطمینانی است که میبا این کیفیت تردیدی نیست که آنچه معیار دلیلیت ت
از تحقیق محلی باید برای دادرسی نسبت به :  »اندایجاد کند، همان گونه که برخی از استادان آیین دادرسی مدنی در این باره نوشته

ای است که موجبات علم قاضی را محل طریقه معاینۀ"و یا  "شود ن علم حاصلآحقانیت یا عدم حقانیت ادعای در خواست کنند 
 (.000و  020، ص 0، ج2013)متین دفتری، .« آوردفیه فراهم می به وسیلۀ تحصیل معرفت شخص در امور مختلفٌ

 

 :علم قاضی و کارشناسی -ج
کنار سایر دلائل گردد که معمولاً در باشد که به قاضی عرضه میکارشناسی حاصل از علائم مادی واقعه که گویا نیستند می

گیرد. این دلایل بر خلاف دلائل صامت ممکن است خلاف واقع باشند، ضعف ایمان و نداشتن مانند اقرار شهادت و اسناد، قرار می
شود تعریف در آن راه ندارد بنابراین داشتن که توسط قاضی و کارشناس مشاهده میامری گذارد ولی ملکه تقوی در شهادت اثر می

حال اگر . کند خالی از فایده نیستلیس علمی و پزشک قانونی که در نحوه جهت دادن پرونده نیزبه وی کمک میاصطلاعات پ
 ای ارائه داد که با این علم، قاضی تنافی و تعارض داشت قاضی چه تکلیفی دارد؟ کارشناس نظریه
رونده علم حاصل نماید و این علم با نظریه رسد که قاضی در مورد پرونده از هر طریقی ولو خارج از محتویات پبه نظر می

تواند منشاء حکم را علم خود قرار دهد در حقوق الله و حقوق الناس بر اساس آن رأی صادر نماید. کارشناسی تغایر داشته باشد می
باید به طور آنچه که گذشت نقش کارشناسی جنبه مساعدت برای قاضی دارد. البته این تعارض قاضی از نظریه کارشناسی طبق 

انون آیین دادرسی باشد، بدین ترتیب قمستدل باشد. و از آنجا که رد نظر کارشناس با استدلال فنی خارج از صلاحیت قاضی می
روش را پیش بینی کرده که هر گاه در عقاید اهل خبره اختلاف یا به نظر قاضی مشکوک باشد یا با اوضاع و احوال واقعه کیفری 

شود های دیگر که تخصص بیشتری دارند استفاده نموده و در نهایت با علمی که برای وی حاصل میاز خبرهتناقض داشته باشد 
 رأی مقتضی را صادر نماید. 

در خصوص موضوعات مدنی نیز به آن تسری داد  توانیمبدیهی است با وحدت ملاک از این ماده قانون آیین دادرسی کیفری 
کیفری وجود ندارد و در صورت تعارض با علم قاضی از منابع دیگر اهل فن استمداد و با علم و هیچ موضوعیتی در خصوص مسائل 
 حاصل از آن رأی مقتضی صادر نمود.

 علم قاضی و اصول عملیهد: 
یکی از اصول مهم دادرسی منع دادگاه از استنکاف از رسیدگی و صدور حکم است. قاضی ناچار به رسیدگی و صدور حکم است 

که به اختلاف دامن خواهد  زنندیمزیرا در غیر اینصورت نزاع بالا گرفته و هر یک از مدعی و مدعی علیه هریک دست به اقداماتی 
 زد.

دلیل و اماره بتواند تمییز حق کند استنکاف از حق گذاری کمتر اتفاق میفتد، این امتناع زمانی در موردی که دادگاه به یاری  
که دلایل ارائه شده نتوانسته باشد او را قانع کند که حق با کیست. دراین صورت قانون، اصولی را فراهم نموده که به  دهدیمرخ 

متعارف را بوجود بیاورد، این راه حل منطقی و متداول است، فایده عملی هنگام اضطرار، شک را از بین ببرد و یک وضعیت بدیع و 
که به این جهت آن را اصول عملی نامیده اند یا به بیان دیگر دلیل  باشدیماین اصول در رفع سرگردانی و زدودن شک از متکلّف 

. مانند اصل برائت، اصل باشندیموت که هر یک از آنها بسته به حکم و موضوع شک و حکم آنها متفا شودیمفقاهتی گفته 
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استصحاب، اصل تأخر حادث و....که به دلیل جلوگیری از اطاله کلام از بحث در این خصوص و توضیح بیشتر آن خودداری نموده و 
 نمائیم.آن را موکول به وقت دیگری می

 

 نتیجه گیری -6
گاهاً حقوق طرفین در تضاد یا مقابل یکدیگر قرار گرفته و یا حق شخص مورد انکار یا تضییع ، بدلیل گستردگی روابط اشخاص

ای ندارد جز اینکه به دستگاه عدالت مراجعه و نزد قاضی بوسیله ادله اثبات دعوی حق خود .. این شخص چارهشودیمدیگری واقع 
بحث اعتبار علم قاضی بود که پس از ، تحقیق جای بحث بسیار داشتاین از جمله مباحثی که در ه گذشت کآنچنان. را ثابت نماید

، قضایی یهایدگیرسدر  ،عامه و امامیه علم قاضی این نتیجه حاصل گردید که از نظرمشهور فقها، بیان نظرات مختلف در مورد آن
د بایستی دلیلی ارائه نماید تا نظر هر یک از طرفین دعوا برای اثبات حق خو .باشدیمبدلیل موضوعیّت آن معتیر و دارای ارزش 

دادرس را بر ذیحقی خود جلب نماید. و قاضی دادگاه نیز برای آنکه بتواند اختلاف را فصل و حکم قضیه را صادر نماید، باید دلائلی 
ید منطبق با را بر مستحق بودن طرفو غیر مستحق بودن طرف دیگر بیابد و این دلایل نیز چه از لحاظ شکلی و از لحاظ ماهوی با

و اصولاً در هر اختلاف حقوقی یا کیفری، یک یا چند دلیل از ادله اثبات دعوی مورد استناد  .مقررات و قوانین موضوعه و شرع باشند
این روست که گاهی دلایل ابرازی برای اثبات دعوی در که تعیین کننده سرنوشت موضوع مورد اختلاف است. از  ردیگیمقرار 

 آن پرداختیم.به بررسی  مقاله، که در این رندیگیمتعارض با یکدیگر قرار 
حجیت واعتبار تمامی این دلایل ابرازی به جهت کاشفیت و طریقیت آن است که دادرس را به علم  بیان گردید کهاز طرفی 

علم به خلاف  در یک موضوع دعوایی، با فقد دلیل مواجه یا با وجود دلایل ارائه شده گر قاضیحال نکته اینجاست که ا، رساندیم
در  دیگراعتبار ادله قانونی مانند شهادت، اقرار، اسناد و... مطلق است یا مقید؟ بیان به؟ تکلیف چیستادله قانونی داشته باشد آن 

پس از اثبات اعتبار علم قاضی بعنوان یکی از دلایل اثباتی دعوی و امکان صدور حکم با رعایت  مطالعهپاسخ به آن در متن این 
که قاضی علم به خلاف آن نداشته اعتبار ادله قانونی مقید است به اینبیان کردیم که  که شرایط و ضوابطی بر مبنای آن علم، 

بنابراین  شود، رفع جهل و تردید است.ارد و آنچه از ادله حاصل میزیرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شک د ،باشد
حجیت و اعتبار آن منحصر به مواردی است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. اعتماد قاضی به ادله منوط به عدم علم نسبت 

از یک دادرسی  رازی حکم نمایدبه موضوع است؛ زیرا چنانچه قاضی باوجود داشتن علم، برخلاف آن عمل کند و طبق ادله اب
 عادلانه دور و موجب بی اعتمادی افراد به دستگاه قضایی خواهد گردید.
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